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   در نظام قضایی ایرانیاجتهاد قاض

  

   مهدي موحدي محب
  

   چکیده
» اجتهاد«اند،  داري منصب قضا برشمرده از شرایطی که فقیهان براي عهده

  .  برخی نیز بر این باور نیستند،معناي مصطلح آن است هر چند در مقابل به

 لزوم ي ل نظریهیر ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلااین نوشتا

 شرعی، دو مطلب را در این ي پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله

و دیگري » نصب قاضی از سوي مرجع معتبر شرعی«: داند خصوص، بنیادي و ضروري می

؛ در ادامه به کیفیت »از مسیر درست استنباطدادرسی مستند به احکام و قوانین حاصل «

 ي تضمین این دو امر در نظام قضایی فعلی پرداخته و از ایرادها و موارد نقص اجرایی نظریه

 دادرسی و قضا رخ داده، ي که با تغییرات بسیاري که در مسأله گوییم و این لزوم سخن می

که شاید بتوان آن را از مواردي  نماید تا جایی پذیرش لوازم چنین نظري لزوم دشوار می

  . دانست که دچار تبدل در موضوع شده که طبعاً تبدل در حکم را نیز در پی خواهد داشت

در قاضی، فضیلتی انکارناپذیر در راستاي »  اجتهادي ملکه«ناگفته پیداست که 

مبانی قضات غیرمجتهد نیز باید با  فقه و  اهداف نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی بوده،

  . خوبی آشنا باشند  نظام قضایی و قوانین فعلی است بهي حقوق اسلام که پشتوانه

   اجتهاد، قاضی، نظام قضایی، قانون، قاضی مجتهد :کلیدواژه

  

  طرح مسأله

هاي حقوقی از جمله نظام  منصب قضا از دیرباز در میان تمامی جوامع و مکتب

 این روست که احراز این سمت، صفات، حقوقی اسلام جایگاهی بس رفیع داشته و هم از

                                                        
 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان   movahedimoheb@gmail.com   

 23/8/88:  ـ پذیرش نهایی28/4/88: تاریخ وصول



  88 ـ زمستان 1   ـ شماره1مطالعات فقه و حقوق اسلامی ـ سال ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ126

هاي اخلاقی و دیگر ملاحظاتی که  فارغ از ویژگی. طلبد هاي خاصی را می شرایط و شایستگی

براي تصدي منصب خطیر قضا مطرح است، ضرورت آشنایی قضات با اصول، مبانی و قواعد 

  .ناپذیر استمندي ایشان از ملکات خاص علمی انکار حاکم بر نظام قضایی اسلام و بهره

 )ع( یا وصی پیامبر)ع(امر قضا در متون دینی، بسیار خطیر و بالأصاله از مختصات پیامبر

 نقل شده که )ع( سلیمان بن خالد از حضرت صادقي دانسته شده از آن جمله، در صحیحه

اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، «: فرمودند

از قضاوت و صدور حکم بپرهیزید چرا که آن تنها از ) 7/406/الکافی.(»لنبی او وصی نبی

  . اختصاصات امام عادل و آگاه به امر قضا، پیامبر یا جانشین پیامبر است

 نقل )ع( روایت اسحاق بن عمار از ایشان که از قول امیرالمؤمنین علیچنین هم

جلست مجلساً لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او یا شریح قد «: کنند که به شریح فرمود می

اي که جز نبی یا جانشین نبی یا شقی و بدبخت  اي شریح، در جایگاهی نشسته» شقی

 و در مذمت افراد فاقد .)395/، المقنع3/4/ من لا یحضره الفقیه،7/406/الکافی. (ننشسته است

خ /البلاغه نهج (.استشده اند بسیار گفته  دار شده صلاحیت که تصدي این منصب را عهده

که جامعه ناگزیر از قاضی است، این وظیفه از سوي آن ) ع( اما در زمان غیبت امام.)17

صورت عام به آنان  بیت واگذار شده و به  عالمان به احکام و معارف اهلي حضرت به عهده

 مقام همین امر سبب شده که فقیهان شیعه درو  .)18/98/الشیعه وسائل. (ده استشتفویض 

. را شرط لازم، و قضا را از شؤون اهل فتوي بدانند» اجتهاد«بیان شروط تصدي امر قضا، 

؛ 231/العلویه ؛ المراسم2/283/الافهام ؛ مسالک3/61/البهیه ؛ الروضه2/384/المسائل ریاض(

/ الاسلام ؛ شرایع3/419/؛ قواعدالاحکام2/597/؛ المهذب207/؛ الوسیله436/النزوع غنیه

؛ 275 -6/؛ الدرالمنضود2/322/اللثام ؛ کشف6/207/؛ الخلاف2/154/لسرائر؛ ا4/860

  .)2/65/الشرعیه ؛ الدروس78/الدمشقیه ؛ اللمعه4/293/الفوائد ایضاح

عنوان دلیلی بر مدعاي خود یاد  هر چند موافقان لزوم شرط اجتهاد، از اجماع امامیه به

 و 40/34/جواهرالکلام. (اند رطی پاي فشردهاند، بزرگانی از فقیهان بر عدم لزوم چنین ش کرده

  »ادله لزوم اجتهاد قاضی«). 17/15/؛ مستندالشیعه15

  

   روایات- 1

در مورد دو نفر از ) ع(گوید از حضرت صادق  راوي می:  مقبوله عمر بن حنظله ـالف

از ها دعوایی پیرامون بدهی یا ارث پیش آمده بود پرسیدم که آیا مجازند  شیعیان که میان آن

هر کس از آنان : فرمود) ع(سلطان وقت یا قضات دستگاه حاکم دادخواهی کنند؟ امام 
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جانب باشد، چه نباشد، دادخواهی از   دادخواهی کند و دعوایی را نزد آنان ببرد چه حق به

گیرد   آن میي واسطه چه که به نفع او حکم شود و مالی که به طاغوت کرده است و هر آن

؛ زیرا این مال را به استناد حکم طاغوت گرفته )در واقع هم حق با او باشدهر چند (پلید است 

گفتم پس آن دو : گوید راوي می. که خداوند امر کرده که به طاغوت کافر شوید است در حالی

و نظر در حلال و است ببینند چه کسی از شما روایت کننده حدیث : فرمود) ع(چه کنند؟ امام 

شناسد، پس به داور بودن او رضایت دهند پس من او را بر  ا را میحرام ما کرده و احکام م

است که ) عج(نیز توقیع حضرت حجت   و.)18/98/ الشیعه وسائل( .1شما حاکم قرار دادم

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا : فرمودند

 .ایاتی نزدیک به همین عبارات و مضامینچنین رو  هم.)18/101/همان. (االله حجه

   .)7/412/کافی(

در این روایت، راوي احادیث اهل بیت و کسی که حلال و حرام و احکام آنان را 

کسانی که اجتهاد قاضی را . بر امت نصب شده است» حاکم و داور«عنوان  شناسد به می

القضاء و . (است» تهدمج« از چنین شخصی، )ع(دانند معتقدند که منظور امام ضروري می

چند برخی   هر.)26/، الاجتهاد و التقلید261/الاحکام  ،کفایه3/62/البهیه  ، الروضه29/الشهادات

  ـب).30/القضاء و الشهادات (.پذیرند از آنان اختصاص منصب قضا به مجتهد مطلق را نمی

 شما در مبادا برخی از: به من فرمود) ع(حضرت صادق: گوید راوي می:خبر ابی خدیجه

تان که چیزي از دعاویتان، دادخواهی به نزد اهل جور ببرید بلکه بنگرید به فردي از خود

و (  پس او را بین خود، قاضی قرار دهید پس من او را قاضی قرار دادمداند؛ معارف ما می

، 18/100/الشیعه ، وسائل7/412/الکافی( .پس به نزد او دادخواهی کنید) نصب کردم

  2)6/303 /مالاحکا تهذیب

                                                        
 فی دین أو میراث فتحا کما الی السلطان او ه عن رجلین من اصحابنا بینهما منازع)ع(سألت اباعبداالله : الق -1

 الی الطاغوت، و ما   ایحل ذلک؟ فقال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکمهالی القضا

 الطاغوت و قد امر االله ان یکفر به، قلت فکیف یحکم له فانما یأخذه سحتاً و إن کان حقه ثابتاً، لانه أخذ بحکم

 ینظران من کان منکم قد روي حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به ):ع(یصنعان؟ قال 

  .الخبر... فانی قد جعلته علیکم حاکماً) حکماً(حاکما
 حاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور و لکنقال لی أبو عبداالله علیه السلام، إیاکم أن ی: عن ابی خدیجه قال-2

 .انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه
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اي شبیه روایت پیشین است و معتقدند کسی که  گونه استدلال به این روایت هم به

است » مجتهد«چرا که تنها . عنوان قاضی نصب شده است داند، به را می) ع(معارف اهل بیت

  .)35-6/؛ الاجتهاد و التقلید2/180/تحریرالاحکام. (دارد» علم«که به احکام، 

اند  اند که سه گروه از آنان در آتش قضات چهار دسته «:مودندفر) ع( حضرت صادق  ـج

کند که او در آتش است و دیگر،   به جور و ظلم قضاوت می ؛ گروه اول، کسی که دانسته

 سوم ي دسته. کند که او نیز در آتش است یکسی که ندانسته و از روي جهل، به ظلم حکم م

 روي نادانی و جهل است و سر انجام گروه کند اما از کسی است که هر چند به حق حکم می

کنند؛ که این گروه در  که ضمن حکم به حق، از روي علم، قضاوت می چهارم آنان

  .)18/11/ الشیعه وسائل( .1»اند بهشت

 روي علم و به حق و عدل حکم بر این اساس، تنها قضاتی اهل دوزخ نیستند که از

  . اند  اما سه گروه دیگر در آتشکنند؛

ل به لزوم اجتهاد قاضی هستند، با عنایت به روایت پیش گفته، ی فقیهانی که قابیان

نیست چرا که مقلدي که طبق » علم«این است که، علمی که از روي تقلید باشد در واقع 

کند به آن علم ندارد؛ لکن مجتهد که بر طبق استنباط خود عمل  فتواي مجتهد حکم می

 حکم را ،کند در حقیقت از ادله و منابع اصلی حکم میکرده و در مقام قضا، بر اساس آن 

   .)36/، القضاء و الشهادات261/الاحکام کفایه. (داند می» حکم االله«استنباط کرده و آن را 

  

    اجماع- 2

دلیل دیگري که در مسیر اثبات لزوم اجتهاد قاضی بدان تمسک شده است اجماع و 

؛ القضاء و 6/208/؛ الخلاف418-2/9/البهیه وضه؛ الر2/283/الافهام مسالک(. عدم خلاف است

  .)436/النزوع ؛ غنیه33/الشهادات

یجب فی متولی القضاء ان یکون عالماً بالحق فی الحکم «: نویسد  میهابن زهر

 عقلاً و لا یجوز ه المرء مالا یعرفه قبیحه و ایضا تولیهالمردود الیه بدلیل اجماع الطائف

که امر قضا را به عهده گرفته، عالم به حق باشد در   کسی واجب است که.)همان.(»فصلها

عهده  که بر  نیز آن]دلیل دیگر[ ؛ ]امامیه[حکمی که به او واگذار شده، به دلیل اجماع طائفه 

                                                        
 رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و  فی النار و واحد فی الجنهه ثلاث اربعههالقضا -1

ر، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو هو لا یعلم فهو فی النا

 .هفی الجن
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چنین شخصی جایز نیست که  گرفتن کاري که فرد به آن آگاهی ندارد عقلاً ناپسند است و بر

  .فصل خصومت کند

  

   اصل- 3

صورت  که به حسب ادله، به وذ حکم کسی بر دیگري است؛ تنها موردياصل، عدم نف 

یقینی از آن اصل استثنا شده، حکم قاضی مجتهد است؛ بنابراین، غیرمجتهد، داراي هر 

  .مقامی باشد مشمول این اصل بوده و حکمش نافذ نخواهد بود

  

   عقل- 4

 عبارتی آمده که گونه که ذیل عنوان اجماع نیز گفته شد در کلام ابن زهره همان

  .تصدي فرد نسبت به کاري که به آن شناخت ندارد، عقلاً قبیح است

  . شمار آورد  لزوم بهي هممکن است بتوان این را دلیل مستقلی در ردیف ادل

  

   لزومي ملاحظاتی بر نظریه

 دلالت روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله و خبر ابی خدیجه بر لزوم اجتهاد -1

  .ن روشن نبوده و چنین برداشتی دچار خدشه استمصطلح، چندا

 که )ع( هر دو روایت، تنها به لزوم حکَم و قاضی بودن فرد منصوب از جانب امام-2

گونه   نیز باشد دلالت داشته و هیچبیت آشنا و شناسا به حلال و حرام و معارف و احکام اهل

حاصل شده باشد به چشم که این آشنایی از خصوص مسیر اجتهاد  دلالت مسلمی بر این

آید؛ چرا که کلام آن حضرت نسبت به این قید، اطلاق داشته، دلیلی هم بر ادعاي  نمی

  :آید دو مطلب است خوبی از این ادله برمی چه به انصراف به قاضی مجتهد وجود ندارد بلکه آن

دادخواهی نباید از دستگاه جور و طاغوت و قضات آنان صورت پذیرد چرا که   ـالف

بلکه باید براي . پناه بردن به دستگاه طاغوت، فرع بر شناسایی و رسمیت دادن به آن است

ده و فرقی هم کر نصب )ع(رفع تنازع و فصل خصومت نزد کسانی رفت که امام معصوم

که حضرت در مقبوله  کند که قضات طاغوت، به حق حکم کنند یا به باطل؛ در واقع، این نمی

من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما «: فرماید عمر بن حنظله می

که از نتیجه قضا و حکم صادر  و بدون آن» یحکم له فانما یأخذه سحتا و ان کان حقه ثابتا

؛ بدین »لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر االله أن یکفر به«: فرمایند ال کنند، میؤشده س
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) احیاناً(که تنها چون دانند نه آن دور حکم توسط طاغوت میمعناست که ایشان، دلیل منع را ص

جا که حضرت  همین مطلب در خبر ابی خدیجه نیز آمده، آن. نیست: بیت موافق با احکام اهل

  .»إیاکم ان یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور« :فرمودند

ز حکم نظر ا  صرف)ع(بنابراین عدم دادخواهی از دستگاه جور و طاغوت از نظر امام

ألم تر إلی الذین « :فرماید گونه که خداوند در قرآن کریم می صادره، موضوعیت دارد همان

یزعمون أنهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و 

د کنن می) و ادعا(بینی حال کسانی را که گمان آیا نمی «؛)60/نساء(  .قد أمراوا أن یکفروا به

خواهند طاغوت را داور و  ها می که به آن چه بر تو و بر قبل از تو نازل شده ایمان دارند؟ آن

  » ....ها امر شده که به او کفر ورزند که به آن حکَم کنند، در حالی

 مراجعه به طاغوت و دادخواهی از آن را ممنوع و حکمشان )ع(که امام  پس از آن ـب

ولکن «: فرماید کنند، به نصب قاضی پرداخته و می اعلام میرا هر چه که باشد، غیرمشروع 

انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا 

من کان « :فرمایند و در مقبوله عمر بن حنظله نیز به مضمونی مشابه می» فتحاکموا إلیه

) حکَما(نا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حاکمامنکم قد روي حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرام

  .»فانی قد جعلته علیکم حاکما

شود، از سوي افرادي آشنا  چه حکمی صادر می در حقیقت، مقصود آن بوده که چنان

د، شوصورت پذیرد تا اهداف الهی چون عدل و حق و قسط تأمین  :به احکام اهل بیت

  :  روشنی بیان شده است؛ از آن جملهطور که  این مهم در آیات قرآن کریم به همان

کنید   و چون بین مردم حکم می؛)58/نساء(وإِذَا حکَمتُم بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ

  .به عدالت حکم کنید

  . حکم فقط از خداوند است؛)40/یوسف(إنِِ الْحکْم إِلا للَِّهِ

ا أَنْزَلَ اللَّهبِم کُمحی نْ لَممونَوالظَّالِم مه چه خدا   و هر کس به آن؛)45/مائده( فَأُولَئِک

  .فرستاده حکم نکند، هم اینان افرادي ستمکارند

چه خدا  و هر کس بر آن؛ )44/مائده(ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِک هم الْکَافِرُونَ

  . کافرندفرستاده است حکم نکند، پس هم اینان افرادي

چه   و هر کس بر آن؛)47/مائده(ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِک هم الْفَاسِقوُنَ 

  .خدا فرستاده است حکم نکند، چنین کسانی فاسق هستند

را اراده ) نصب و حکم به حق(  دیگر خداوند همین دو مفهوم مورد بحثي و در آیه

 فِی الأرضِ فَاحکُم بینَ هد إِنَّا جعلْنَاك خَلِیفَ یا داو«:  فرموده است)ع(بیکرده، خطاب به داوود ن
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 پس بین مردم به نشین خود در روي زمین قرار دادیم؛ما تو را جا! اي داوود ؛ »النَّاسِ بِالْحقِّ

  .حق حکم کن

دوا الأمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حکَمتُم إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَنْ تُؤَ«:فرماید  دیگر میي یا در آیه

هاي  کند که امانت  همانا خداوند شما را امر می.)58/نساء( »بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ

  .کنید، به عدالت حکم کنید مردم را به صاحبانشان بازگردانید و چون بین مردم حکم می

تصریح شده » حکم دادن به حق«و » نصب«ي  به دو مسألهها و آیات دیگر که در آن

  .است

 روایات مربوط، به این مهم تصریح دارند که اصل ي در حقیقت، این آیات به ضمیمه

چه ( منصب قضا، جایگاهی است که به انتخاب مردم واگذار نشده و باید به نصب الهی باشد

  ). واسطه و چه باواسطه بی

کند که  د، خداوند متعال امر میشانجام گرفته و ابلاغ » نصب«که  بنابراین، پس از آن

اند که، علاوه بر آن که دادخواهی باید  گر همین مطلب روایات نیز بیان. حکم شود» حق«به 

 حکم نیز باید منطبق بر ، است برده شود که منصوب از سوي معصومنزد فرد یا حکومتی

.    چند قاضی، مقلد باشد نه مجتهد د هربیت و بر اساس حق و عدل باش احکام مذهب اهل

   .)16-40/9/جواهرالکلام(

  

  تذکر

به این معنا » االله ما انزل«و بر اساس » حق«ناگفته پیداست، لزوم انطباق حکم بر 

نیست که فتاوي مجتهدان همه مطابق واقع است چه، این همان تصویب مردود نزد امامیه 

  .)2/30/الفقه اصول ،1/281/الاصول ، مقالات1/113/، فرائدالاصول244/الوصول مبادي (.است

لکن اگر حکم صادر شده، بر اساس فتوایی باشد که بر طبق ضوابط صحیح از ادله و منابع 

» تکلیف بما لا یطلاق«معتبر، استنباط و استخراج شده، کافی است؛ چرا که بیش از آن 

  . لوح محفوظ الهی نیست منظور، حکم واقعی موجود درخواهد بود؛ بنابراین قطعاً

که در آن قضات، چهار گروه شده و تنها یک دسته را که با علم و (روایت سوم 

 در حقیقت، این تعابیر. نیز ناظر به همین معنا است) داند اند، اهل نجات می حق، حکم کرده به

 هر گر اهمیت و جایگاه خطیر امر قضاست؛ تا نشان) خورد که در روایات، زیاد به چشم می(

  .کسی طمع این در منصب نکند
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 قواعد و ،حقایق یاد شده، با تصدي امر قضا از سوي فردي آگاه به مبانی، اصول

احکام حقوقی اسلام مبتنی بر فتاواي مستخرج از منابع احکام با ضوابط صحیح، اگر چه از 

  .یابی است رهگذر تقلید باشد، قابل دست

دور حکم، حق و عدل است و نه چیز یکی از فقیهان بر این حقیقت که ملاك ص

که ضمن ذکر آیات و روایاتی چند از جمله روایت اخیر،  دیگر، پافشاري دارند تا جایی

  :نویسد می

الی غیر ذلک من النصوص البالغه بالتعاضد أعلی مراتب القطع الداله علی أن ...«

م و أنه لا ریب فی المدار، الحکم بالحق الذي هو عند محمد و أهل بیته صلوات االله علیه

أحکاماً خاصه مثلاً و حکم فیها بین الناس و ان لم ) علیهم السلام(اندراج من سمع منهم 

  .)40/16/جواهرالکلام.(»یکن له مرتبه الاجتهاد و التصرف 

وي در ادامه، حکم قاضی غیرمجتهدي را که بر اساس فتواي مجتهدي به قضا 

  .داند ط و عدل میپردازد مندرج در تحت عنوان حق و قس می

  

   اشکال و جواب

عدم لزوم اجتهاد قاضی و جواز قضاوت فرد آشنا به احکام بر طبق فتاوي مجتهد، 

 است و روایات هم بر این مطلب صراحت دارند زیرا قضا )ع(متوقف بر اذن امام معصوم

 پیوند با بالأصاله از اختصاصات نبی یا وصی نبی است؛ بنابراین، آیات و روایات مورد بحث در

مانند (اذن و نصب قاضی است و گرنه باید بر چیزي غیر از قضا و فصل خصومت حمل شوند 

  . که این، خلاف ظاهر است)  معروف و امثال آن بهامر

با برداشتی که از نصوص و ادله : نویسد این فقیه در مقام پاسخ به این اشکال می

  .)40/17/همان( .رد شده استوا) ع(کردیم روشن شد که چنین اذنی از جانب امام

اند که با اجتهاد اصحاب رأي و  صدد انکار و نفی احکامی بوده در حقیقت، روایات، در

دست آمده و بر طبق احکام و معارف  ه بـاند   که همگی باطلـقیاس و استحسان و امثال آن 

که در  رد؛ گو ایناند و ادله و نصوص، دلالتی بر اختصاص امر قضا به مجتهد ندا  نبودهبیت اهل

 زیرا ادله نسبت به حصول علم به احکام، ؛مورد عالِم به احکام، اذن در قضاوت داده شده است

 مستقیم و استنباط خود قاضی از ادله، یا از طریق آگاهی از فتاوي مجتهد، ي از طریق مراجعه

  .داراي اطلاقی غیرقابل انکار است
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که در مورد دزدي است که بر زنی وارد شده  نیز 1علاوه بر آن خبر عبداالله بن طلحه

ال ؤ منقول است که ایشان به فرد س)ع(از حضرت صادق... و فرزندش را به قتل رسانده و 

. اند کننده دستور قضاوت داده، روش آن را نیز در این مورد خاص به وي آموخته

ف برقراري که هم نصب انجام شده و هم روش صحیح داوري با هد) 19/45/الشیعه وسائل(

  .حق و عدل بیان شده است

رسد با عنایت به مجموع ادله و نصوصی که به برخی از  نظر می به که، حاصل آن

ها در این نوشتار پرداخته شد، اثبات لزوم اجتهاد مصطلح براي قاضی، خالی از تکلف  آن

  .نیست

  

  نقد اجماع ادعایی

ک گروهی از فقیهان قرار تر اشاره شد مورد تمس گونه که پیش اجماع نیز، همان

  .گرفته است

  :این اجماع به چند دلیل مخدوش بوده، قابل استناد نیست

ها  ، از قبیل اجماعات مدرکی بوده و با وجود نصوص از آیات و روایات نوبت به آناولاً

  .آید شمار نمی نرسیده و اساساً دلیل مستقلی به

 و تنها این مطلب را تحت عنوان است» شرط اجتهاد«، کلام متقدمین خالی از ثانیاً

 ابن حمزه  مثلاًـ» اجتهاد« آن هم با عباراتی غیر از ـاند  براي قاضی بیان کرده» شرطِ علم«

 و الکمال، فالعلم یتم بالوقوف العلم و العداله: ولا ینعقد إلابثلاثه شروط«: نویسد ی میطوس

و الوقوف علی الاجماع و التنبه علی  و التوسط فی الاختلاف الکتاب و الاطلاع علی السنه علی

  .)207/الوسیله( »اللسان

  :گونه به شرط علم پرداخته است نیز قاضی ابن براج این

 و الاجماع و الاختلاف و لسان ، بأن یکون عارفا بالکتاب و السنهو کونه عالما«

  .)2/597/المهذب( »العرب

                                                        
سالته عن رجل سارق دخل علی امرأه لیسرق متاعها فلما جمع الثیاب تابعته نفسه :  قال)ع(عن ابی عبداالله -1

: )ع(مه من الغد، فقال ابو عبدااللهفجاء اهله یطلبون بد... فکابرها علی نفسها فواقعها فتحرث ابنها فقام فقتله

  ....اقض علی هذا کما  وصفت لک فقال
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لقضاء أحد حتی یثق من نفسه و ینبغی أن لا یتعرض ل«: ابن ادریس حلی نیز آورده است

اسخه و بالقیام به ولیس یثق أحد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا کاملا عالماً بالکتاب و ن

  .)2/154/ السرائر( » المقطوع بها و ناسخها و منسوخهاو عارفاً بالسنه... منسوخه

 هعلم قاضی ب« در تعابیر این فقیهان، اجتهاد، از شروط قاضی شمرده نشده؛ بلکه

استفراغ وسع در تحصیل احکام «، مورد نظر است و بحثی از اجتهاد مصطلح به معنی »احکام

توان اجماعی را که از آن سخن  در بین نیست؛ بدین روي نمی» شریعت و رد فروع بر اصول

  .دکررفت، محقق و قطعی دانست و با تکیه بر آن، لزوم اجتهاد قاضی را اثبات 

  :له قضا دو امر موضوعیت دارد این که در مسأکوتاه سخن

  . دادخواهی از دستگاه غیر طاغوت؛ که نیازمند نصب قضات صالح است-1

که مبتنی بر اجتهاد صحیح و از طرق ( صدور احکام بر طبق حق و عدل و قسط-2

  ).معتبر باشد

اما این که شخص قاضی، عالم به احکام از طریق اجتهاد و استنباط مستقیم از ادله و 

به احکام و قواعد حقوقی مکتب که قاضی عالم  احکام باشد ضروري نیست؛ همینمنابع 

که از باب اضطرار  نه آن.  است)ع( باشد مأذون در امر قضا از طرف امام معصوم)ع(بیت اهل

  . قضاوت غیرمجتهدین را بپذیریم) 17/379/صحیفه امام(

که، گذشته از  ود آنر می شمار  این نوشتار بهي که محور اصلی فرضیه  مهمي نکته

براي قاضی یا عدم لزوم آن، در شرایط فعلی و با نظام  اجرایی » اجتهاد «پذیرش لزوم شرط 

تنها لزومی به مجتهد بودن قاضی نیست بلکه امکان پذیرش این معنا که قاضی به  کنونی نه

ن، وجود ندارد اجتهاد خود قضاوت کند و التزام به لوازم آن از جمله غیرقابل تجدیدنظر بودن آ

اساس فتواي خود را   قضایی فعلی حق صدور رأي بري و حتی قاضی مجتهد هم در سامانه

یند اجرایی در نظام حقوق موضوعه براي آاز این رو ضروري است تا به تبیین فر. ندارد

  . بپردازیم)  قضا موضوعیت دارندي که در مسأله(گفته  تضمین اجراي دو امر پیش

 با عنایت به مطالبی که تاکنون ارائه شد و با توجه به که،  این مهم دیگري نکته

 ي یند شکلی و ماهوي دادرسی در عصر حاضر رخ داده است حتی اگر ادلهآتغییراتی که در فر

رساندند باید بگوییم پذیرش چنین امري  می» لزوم اجتهاد در قاضی«موجود ما را به نتیجه 

نظر  مسأله رخ داده، دشوار و آمیخته با تکلف به» عموضو«لحاظ تبدل و تغییري که در  به

، )یند دادرسیآتغییرات پدید آمده در فر(طبیعی است که تبدل و دگرگونی موضوع . رسد می

دائرمدار  را نیز در پی خواهد داشت چرا که حکم،) عدم لزوم اجتهاد قاضی(تبدل در حکم 

  . موضوع آن است
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  یند اجراییآفر

قضایی کنونی، نصب عام قضات  ي  این است که در سامانهجا پرسش اصلی در این

و نیز تضمین حقانیت احکام صادره، ) که از طریق بیان اوصاف آنان در روایات انجام گرفته(

  گردد؟   یندي پیاده و اجرایی میآچگونه و با چه فر

  : در پاسخ باید گفت

 جمهوري اسلامی انون اساسیدر صورت پذیرش ولایت عامه فقیه و برابر ق :اولاً

شود،   که با محوریت این اصل تنظیم شده است، نظام حاکم که از آن دادخواهی می ایران

  .طاغوت نیست

  :دارد اصل پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر می

در جمهوري اسلامی ایران ولایت امر و ) عج(در زمان غیبت حضرت ولی عصر«

  .»... و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است فقیه عادلي امامت امت بر عهده

 جامعه، ي  براي اداره)ع(با پذیرش ولایت عامه فقیه و نیابت از جانب امام معصوم

  .شرط اول که دادخواهی از دستگاه حاکم غیر طاغوت است فراهم خواهد بود

 عدل و قسط  قضایی بر طبق حق وي در مورد شرط دوم که صدور احکام و آرا:ثانیاً

باشد، گفتنی است که مقصود این نیست که تمامی افراد جامعه، احکام صادره را عادلانه  می

رسد؛ بلکه مقصود  نظر می بدانند؛ چه این امر، نظر به طبیعت جریان قضا امري غیرممکن به

یح و آن است که قضاوت بر طبق احکامی صورت گیرد که مبتنی بر استنباط و اجتهاد صح

فتاوي مستخرج از ادله و منابع احکام و از طرق معتبر و صحیح باشد نه مبتنی بر قیاس و 

  . منفی و مردود استبیت  اهلي ی که از سوي ائمهیاستحسان و اجتهاد به رأ

  : اصل دوم قانون اساسی آمده است 6در بند 

   .... ایمان به ي جمهوري اسلامی، نظامی است بر پایه«

اجتهاد  ولیت او در برابر خدا که از راهؤارزش والاي انسان توأم با مس کرامت و -6

، ...االله علیهم اجمعین الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام مستمر فقهاي جامع

ی را تأمین بستگی مل  و استقلال سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و همقسط و عدل

  .»کند می

  :گونه آمده است ی جمهوري اسلامی ایران، ایندر اصل چهارم قانون اساس

 قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، ي کلیه«

 ي این اصل بر اطلاق یا عموم همه. ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد سیاسی و غیر این
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 ي این امر بر عهدهاصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص 

  .»فقهاي شوراي نگهبان است

تواند قوانینی وضع کند  مجلس شوراي اسلامی نمی«: چنین طبق اصل هفتادودوم هم

تشخیص این . که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد

  .» شوراي نگهبان استي هترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر عهد امر به

طبق حق و  گونه که پیداست، در این اصول، شرط دوم که لزوم صدور احکام بر همان

است تضمین ) یعنی قضاوت مستند به احکام حاصل از مسیر درست اجتهاد(عدل و قسط 

  .ده  استش

  

  نهاد شوراي نگهبان

  :دارد اصل نودویکم قانون اساسی مقرر می

 اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون به«

  :شود ها شورایی به نام شوراي نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می مجلس شوراي اسلامی با آن

ل روز؛ انتخاب این عده ی شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسا-1

  .با مقام رهبري است

دانان مسلمانی که  ن حقوقهاي مختلف حقوقی از میا دان در رشته  شش نفر حقوق-2

شوند و با رأي مجلس  یه به مجلس شوراي اسلامی معرفی میی قضاي  رئیس قوهي وسیله به

  .»گردند انتخاب می

 شوراي ستشخیص عدم مغایرت مصوبات مجل« :دارد که و اصل نودوششم بیان می

ها با  ناسلام با احکام اسلام با اکثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم تعارض آ

  .» اعضاي شوراي نگهبان استي  اکثریت همهي قانون اساسی بر عهده

شوند  الاجرا می ترتیب قوانینی در جمهوري اسلامی ایران نهایی، قطعی و لازم بدین

یند برخاسته از قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی، منطبق بر آکه با فر

  .موازین و احکام اسلامی است

  

   قضایی به قوانینيستناد آرالزوم ا

 يقاضی در نظام قضایی کنونی و طبق قانون اساسی، موظف است احکام و آرا

حه را در قوانین قضایی را طبق قانون و به استناد آن صادر کند و اگر حکم دعواي مطرو
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تواند به فتواي خود حکم قضیه را   هم باشد نمیکه مجتهد ی در صورتیمدون نیافت، حت

   .ندصادر ک

  :دارد که وهفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر می صدوشصت اصل یک

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد «

تواند به  با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

ا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم  سکوت یا نقص یي بهانه

  .»امتناع ورزد

گذار حتی در صورت نیافتن حکم دعوا در قوانین مدونه،  گونه که پیداست قانو همان

هر چند . به قاضی این حق را نداده است که در صورت مجتهد بودن، به فتواي خود عمل کند

 و قانون را خلاف شرع بداند به او این حق داده شده که از در مواردي که قاضی مجتهد باشد

 ي رسیدگی به دعواي مطروحه در آن مورد امتناع ورزد تا پرونده جهت رسیدگی به شعبه

  .دیگر دادگاه ارجاع شود

هاي عمومی و انقلاب در امور  ین دادرسی دادگاهی قانون آ3 ي بر این اساس، ماده

  :ارند کهد  آن مقرر میي مدنی و تبصره

ها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی را  قضات دادگاه«

که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا  در صورتی. صادر و یا فصل خصومت نمایند

 مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر ي متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه

تاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر اسلامی یا ف

 سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا ي توانند به بهانه نمایند و نمی

و صدور حکم، امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن 

  .محکوم خواهند شد

چه قاضی، مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه  چنان: تبصره

  .»دیگري جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد

 آن، جلوي صدور رأي قضایی بر طبق فتواي ي خصوص تبصره در واقع، این ماده و به

 تواند در فرضی که قانون را با عنایت به فتواي خود، گیرد و قاضی نمی قاضی مجتهد را می

د؛ بلکه تنها کنخلاف شرع یافت، بر طبق نظر اجتهادي و فتواي خود مبادرت به صدور رأي 

 دیگر دادگاه به آن دعوا ي د تا شعبهکناین حق به او داده شده که از رسیدگی خودداري 

رسیدگی کرده و برابر قانون، حکم قضیه را صادر کند و در فرض فقدان حکم قضیه در 
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واند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با ت قوانین نیز تنها می

  .دکنها حکم را صادر  موازین شرعی نباشد مراجعه کرده و به استناد آن

  

  استنباط قاضی از قوانین

ن، حل تعارضات، جمع قوانین و برداشتی که از متن و قوانین مدي قاضی در محدوده

که در آن مورد، رأي وحدت  تنباط خود عمل کند، مشروط به اینتواند به اس قانون دارد، می

 ي عهده  این وظیفه به1ویکم قانون اساسی صدوشصت طبق اصل یک( رویه صادر نشده باشد

 صادره از سوي دیوان ي وگرنه ملزم به تبعیت از رأي وحدت رویه) دیوان عالی کشور است

  .عالی کشور خواهد بود

  :طبق اصل هفتادوسوم

مفاد این .  و تفسیر قوانین عادي در صلاحیت مجلس شوراي اسلامی استشرح«

  ».کنند نیست ز حق، از قوانین می تفسیري که دادرسان، در مقام تمیاصل مانع از

  

  وحدت رویه ي لزوم پیروي قضات از آرا

چه احکام متفاوت از طرف دادگاهاي متعدد نسبت به موضوعات مشابه صادر  چنان

از .  پسندیده باشدتواند شود که این امر نمی دار می  تساوي در مقابل قانون، خدشهشود، طبعاً اصل

المقدور باید به طرق  ناپذیر است که حتی طرف دیگر، اختلاف در استنباط حقوقی نیز اجتناب

حقوق اساسی ( .دکرها اقدام  ممکن نسبت به رفع اختلافات حاصله ناشی از احکام دادگاه

  .)2/418/انجمهوري اسلامی ایر

هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري در این   قانون آیین دادرسی دادگاه270 ي هماد

  :دارد خصوص مقرر می

ها نسبت به موارد مشابه  هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه«

رئیس اعم از حقوقی، کیفري و امور حسبی با استنباط از قوانین، آراي مختلفی صادر شود، 

                                                        
منظور نظارت بر اجراي  دیوان عالی کشور به« :دارد ویکم قانون اساسی مقرر می صدوشصت اصل یک -1

هایی که طبق قانون به آن محول   قضایی و انجام مسؤولیتي هصحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت روی

  .»گردد کند تشکیل می  قضائیه تعیین میي هبر اساس ضوابطی که رئیس قوشود  می
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هیأت  به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر 1دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

چنین هر یک از قضات   هم.منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند عمومی دیوان عالی کشور را به

شعب دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وي و با حضور دادستان کل 

 شعب ي هچهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون کلی  او و حداقل سهي هایندکشور یا نم

رأي . دکنشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم  تشکیل می

آراي هیأت عمومی دیوان . اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود

اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن براي  عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی

  .»باشد ها لازم می شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

چند   هرـ وحدت رویه يهاي مختلف از آرا بنابراین، لزوم پیروي قضات دادگاه

 لزوم در ي  از موارد نقضی است که مانع اجرایی شدن نظریهـمخالف با نظر شخص قاضی 

  .واهد بودنظام قضایی فعلی خ

  

  لزوم آشنایی قضات با احکام اسلام 

  :دارد صدوهفتادم قانون اساسی مقرر می  بخشی از اصل یک

هاي دولتی که مخالف با  نامه ینیها و آ نامه ها مکلفند از اجراي تصویب قضات دادگاه«

ر  مجریه است خودداري کنند و هي هقوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قو

که براي  .»گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند تواند ابطال این کس می

ها پرداختیم و به  که به تفصیل بدان(تشخیص چنین امري و بر اساس ادله و نصوص 

، قاضی باید آشنا به اصول، قواعد و مبانی نظام حقوقی و قضایی )ضرورت آن تصریح کردیم

  .ن انتظاري از او داشتاسلام باشد تا بتوان چنی

 عدم لزوم، بر این باوریم که قضات غیرمجتهد نیز ي بنابراین در عین اعتقاد به نظریه

  .باید از تسلطی نسبی بر فقه و مبانی حقوق اسلام برخوردار باشند

                                                        
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور «:ومدو صدوشصت اصل یک -1

ها را براي مدت پنج سال به این   آن، قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشوري قضایی باشند و رئیس قوه

  . »کند وب میسمت منص

 امور قضایی و اداري و ي هیه در کلیی قضاي هاي قوه منظور انجام مسؤولیت به«:وهفتم صدوپنجاه اصل یک

اجرایی، مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را براي مدت پنج سال به 

 .» قضائیه استي هام قوترین مق نماید که عالی یه تعیین میی قضاي عنوان رئیس قوه
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ط قاضی یصفات و شرا« :وسوم قانون اساسی مقرر داشته که صدوشصت اصل یک

  .»شود نون معین می قاي هوسیل طبق موازین فقهی به

 قانون شرایط انتخاب قضات ي ه واحدي  از ماده5 در اجراي اصل فوق، بند

و به کسانی که داراي » ... قضاي ه دارا بودن اجتهاد یا اجاز-5 ...« :دارد دادگستري مقرر می

لیسانس حقوق یا لیسانس الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا طلابی که پس از 

ح، دو سال خارج فقه و قضا را گذرانده باشند نیز اجازه داده شده تا براي تصدي این اتمام سط

  .منصب داوطلب باشند

 کنونی دستگاه قضایی کشور هم عملاً مجتهد بودن ي هبنابراین در قوانین و روی

  .قاضی شرط لازم و ضروري براي تصدي منصب قضا دانسته نشده است

  

   قضایی  يقابلیت تجدیدنظر آرا

که، رأي   لزوم وارد است ایني  اجرا به نظریهي از موارد نقض دیگري که در مرحله

) مخالفت با دلیل قطعی(قاضی مجتهد، جز در موارد مخالفت با کتاب یا سنت متواتر یا اجماع 

، القضاء و 6/433/قواعدالاحکام (.الاصول باید غیرقابل نقض توسط دیگري باشد علی

که در نظام   در حالی.)2/27/الوثقی العروه  ، تکمله378و 67/قضاءال ، کتاب151/الشهادات

هاي بدوي در دادگاه  اي است، آرا و تصمیمات دادگاه قضایی کنونی که رسیدگی، چندمرحله

گیرد تا یکی از حالات نقض یا ابرام براي  تجدیدنظر در مواردي مورد رسیدگی مجدد قرار می

   .)332 و 331 ،5مواد/دنیین دادرسی میقانون آ. (آن پیش آید

  

  بندي یادآوري و جمع

گذاري  فارغ از اثبات یا رد لزوم شرط اجتهاد براي قاضی، غرض از طرح سیستم قانون

یم در یون، آن است که بگوگی به دعاوي به استناد قوانین مدو نظارت شرعی فقیهان و رسید

نی و نظام قضایی مبتنی بر در سیستم قانو) اثبات یا رد لزوم اجتهاد قاضی( هر دو صورت

توان آن را اعمال کرد؛ هر چند  معنی مصطلح مطرح نبوده و نمی قانون وضعی، اجتهاد به

تر او با مبانی، اصول  تر و عمیق تواند به خاطر آشنایی بیش  اجتهاد در قاضی میي وجود ملکه

جه ضروري نیست؛ چرا هیچ و شمار آید اما به  احکام اسلامی، فضیلتی انکارناپذیر بهي و ادله

همان  که در صورت قول به لزوم اجتهاد قاضی هم با تنقیح مناط از ادله و نصوص، به

رسیم و آن این است که اگر  رسیم که در صورت قول به عدم لزوم اجتهاد می اي می نتیجه
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تصدي امر قضا باشد، خواهیم گفت هدف، جلوگیري از انحراف براي هم اجتهاد شرط لازم 

ضا از طریق صحیح استنباط بوده؛ زیرا در گذشته هر قاضی بر طبق فتواي خود حکم امر ق

لین به یمگر این که قا. کرده و چنین تذکراتی موضوع داشته است دعواي مطروح را صادر می

چنین شرطی معتقد شوند و حتی در فرضی که سیستم قانونی و  لزوم اجتهاد قاضی، تعبداً به

ضعی نیز مطرح است، تعبداً اجتهاد قاضی را هر چند هیچ اثري بر آن قضا به استناد قانون و

که  وانگهی در صورتی. رسد نظر می مترتب نباشد، شرط بدانند؛ که چنین چیزي بعید به

حتی اگر از ادله و منابع، لزوم (  قضا و دادرسی، تبدل موضوع رخ دادهي بپذیریم که در مسأله

یعنی عدم لزوم آن در سیستم (عی است که تبدل در حکم طبی) اجتهاد قاضی را برداشت کنیم

عدم لزوم «لکن بر اساس قول به  .را در پی خواهد داشت) قضایی مبتنی بر قانون وضعی

شود  ، از ابتدا نفوذ حکمِ شخص منصوب و آگاه به احکام، از ادله برداشت می»اجتهاد قاضی

 و عدل و مبتنی بر اصول و قواعد و تا هم از قاضی جور دادخواهی نشود و هم احکام به حق

  .روش صحیح استنباط، صادر شوند

تصدي منصب براي هاي جدید  ها و آموزش هر چند امروزه نیاز به فنون و روش

رسد اما این بدان معنا نخواهد بود که بنا بر قول به لزوم اجتهاد  نظر می خطیر قضا ضروري به

ید کافی باشد بلکه فقیهانی که اجتهاد را شرط هاي جد قاضی، اجتهاد در این فنون و آموزه

نظر دارند که همانا استفراغ » اجتهاد مصطلح«دانند به  لازم براي تصدي منصب قضا می

رد فروع بر اصول با نظر به ادله است؛ لکن، چه بسا این را کافی ندانسته و لزوم براي وسع 

نباید بنابراین  از آن نیست؛ فراگیري عمیق فنون جدید را هم بپذیرند که البته گزیري

تصدي منصب براي گونه پنداشت که معنی اجتهاد که بنا بر قول به لزوم آن، شرط لازم  این

قضاست منقلب گشته، معناي جدیدي از آن مورد نظر است؛ به تعبیر دیگر، در آن صورت 

د مصطلح که اجتها امر قضا خواهد بود، نه آنبراي اجتهاد مصطلح، شرط لازم و نه کافی 

  .جاي خود را به لزوم اجتهاد در فنون جدید داده باشد

  

  گیري نتیجه

لین به لزوم اجتهاد ی قاي طور خلاصه در این نوشتار، پس از بررسی و نقد ادله به

ل به یقاضی، با گذاري که در ادله داشتیم، قول به عدم لزوم اجتهاد قاضی را ترجیح داده، قا

شرط « و مبانی حقوقی اسلام شده، همین حد را براي احراز کفایت آشنایی قاضی با احکام
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چه موضوعیت آن از ادله  که براي قاضی مطرح است کافی دانسته و معتقدیم، آن» علم

  :شود دو چیز است استفاده می

  . لزوم دادخواهی از قضات و دستگاه غیر طاغوت و حرمت دادخواهی از طاغوت-1

یعنی قضاوت مستند به ( بر اساس حق و عدل  قضاییي لزوم صدور احکام و آرا-2

  .)اند دست آمده احکامی که از مسیر درست استنباط و منابع معتبر و اصیل احکام اسلام به

 قضایی کنونی با اصولی از قانون اساسی و قوانین دیگر ي که این دو امر در سامانه

دن قاضی نیست بلکه حتی تنها نیازي به مجتهد بو اصولاً در این سیستم نه. شود تضمین می

  . طبق فتواي خود به صدور رأي قضایی بپردازد شود که بر به قاضی مجتهد اجازه داده نمی

اجتهاد در قاضی، فضیلتی انکارناپذیر محسوب شده و ي رواضح است که ملکهپ 

 نظام قضایی و قوانین ي قضات غیرمجتهد نیز باید با فقه و احکام اسلام که مبنا و پشتوانه

علاوه بر دیگر (فعلی است آشنا بوده و توانایی تطبیق با مصادیق جاري و استنباط از قوانین را 

  .  در حد قابل قبول داشته تا صلاحیت تصدي این منصب خطیر را دارا باشند)شروط

  

  منابع

 .اي الدین مهدي الهی قمشه  محیي  ترجمه،، تنزیل من رب العالمینقرآن کریم  -1

، قم، السرائر الحاوي لتحریر الفتاويحلّی، ابوجعفر محمد بن منصور بن احمد، ابن ادریس   -2

 .ق1410، ه الثانی ه النشر الاسلامی، الطبعي هسسؤم

 .ق1406 النشر الاسلامی، ي هسسؤابن براّج، قاضی عبدالعزیز، المهذب، قم، م  -3

 السید همحمد حسون، مکتب: قیق تح،ه الی نیل الفضیلهالوسیلابن حمزه، ابوجعفر محمد بن علی،   -4

 .ق1408 الأولی، هالمرعشی، الطبع

ابراهیم بهادري، : ، تحقیق النزوع الی علمی الأصول و الفروعهغنی بن علی، هابن زهره، سید حمز  -5

  . ق1417 الأولی، ه الطبع،7الصادق  الامامي هسسؤقم، م

 .  ق1404عه الثانیه، ، قم، دارالهجره، الطبقضاءلکتاب اآشتیانی، محمدحسن،   -6

الأولی،  ه تحقیق تراث الشیخ الأعظم، الطبعه، لجنالقضاء و الشهاداتأنصاري، مرتضی بن محمد،   -7

  . ق1415

الفکر   لجنه تحقیق ثرات الشیخ الاعظم، قم، مجمع: ، تحقیقفوائد الاصول،  ـــــــــــــــــــــ -8 

 . ق1419الاسلامی، الطبعه الاولی، 

عبدالرحیم ربانی : ، تحقیقهالشریع  الی تحصیل مسائلهالشیع وسائلعاملی، محمد بن حسن، حرّ   -9

 .ق1397، ه، الطبعه الرابعهالاسلامی هشیرازي، تهران، مکتب

 النشرالاسلامی، ي ه مؤسس،، قمقواعدالأحکام، ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر، )علامه(حلی   -10

  .ق1413



  143 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاجتهاد قاضی  در  نظام قضایی ایران
 

 
 

عبدالحسین محمدعلی البقال، : ، تحقیقمبادي الوصول الی علم الاصول، ـــــ ــــــــــــــــــ -11

  . ق1404الاعلام الاسلامی، الطبعه الثالثه،  قم، مکتب

 . تا ، الطبعه الحجریه ، بی)ع(البیت   آلي ، مؤسسهتحریرالاحکام   ــــــــــــــــــــــــ،-12

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و ن الحسن، الدین جعفر ب ، ابوالقاسم نجم)محقق(حلّی   -13

   .1389 الأولی، ه المحققه اسماعیلیان، الطبعه مکتب،عبدالحسین محمدعلی، قم: ، تحقیقالحرام

، نسخه المعلم المفهرس، قم، مؤسسه )للامام علی علیه السلام (البلاغه نهجرضی، سید شریف،   -14

 . ق1422النشرالاسلامی ، الطبعه السادسه، 

   صدر مهدوي، الطبعهي ، اصفهان، مدرسهکفایه الأحکامسبزواري، محمدباقر بن محمد مؤمن،  -15

  .تا یالحجریه ، ب

، سید محمد حسین امینی، ه فی الأحکام النبویالمراسم العلویه بن عبدالعزیز، هسلاّر، ابویعلی حمز  -16

  .ق1414المجمع العالمی لأهل البیت، 

 النشر ي هسسؤ، قم، مه فی الفقه الامامیهالدروس الشرعین محمد بن مکی، الدی شهید اول، شمس  -17

 .ق1414 الاولی، هالاسلامی، الطبع

 .ق1411 الاولی، هعلی کورانی، دارالفکر، الطبع: ، تحقیقهالدمشقی هاللمع،  ــــــــــــــــ -18

میرزا محمود : ، تحقیقسلاممسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاالدین بن علی،  شهید ثانی، زین  -19

 .ق1419 الاولی، ه، الطبعه المعارف الاسلامیي هسسؤ، قم، م...زنجانی و 

، تصحیح و تعلیق، سید محمد ه الدمشقیه فی شرح اللمعهالبهی هالروض،  ــــــــــــــــ -20

  .کلانتري، قم

لجنه التحقیق التابعه : ، تحقیققنعالم، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی، )ابن بابویه(صدوق   -21

 . ق1415چا ،  ، بی)ع( الامام الهاديي ، قم، مؤسسه)ع(الهادي لمؤسسه الامام

 الاولی، ه، بیروت، دارالهادي، الطبعریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائلطباطبایی، سیدعلی،   -22

  .ق1412

، اشرف علی طبعه و تصحیحه و تدقیقه حفید قیتکمله العروه الوثطباطبایی یزدي، سیدمحمدکاظم،   -23

  . ق1378چا،  الحیدري، بی المؤلف السید محمدحسین الطباطبایی، طهران، مکتبه

 .ق1411، قم، ...سیدعلی خراسانی و : ، تحقیقالخلافطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن،   -24

 ،وندي، تهران، دارالکتب الاسلامیهالشیخ محمد الآخ: ، تصحیحتهذیب الاحکام، ــــــــــــــــــ  -25

  . 1365الطبعه الرابعه، 

الشیخ مجتبی محمودي، السید منذر الحکیم، قم، : ، تحقیقالاصول مقالاتعراقی، ضیاءالدین،  -26

 .  ق1420الاولی،  الفکر الاسلامی، الطبیعه مجمع

 .ق1420 الأولی، هالطبع، کشف اللثام عن قواعدالأحکامفاضل هندي، بهاءالدین، محمد بن حسن،  -27

ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات فخر المحققین، ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر،   -28

 .ق1387 الأولی، هکرمانی، الطبع: ، تحقیقالقواعد



  88 ـ زمستان 1   ـ شماره1مطالعات فقه و حقوق اسلامی ـ سال ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ144

 صیغ النیات و هالدر المنضود فی معرفالدین علی بن علی بن محمد بن طی،  فقعانی، زین -29

  .ق1418 الأولی، ه، الطبع)عج( امام العصري ه مدرسهمحمد برکت، شیراز، مکتب: تحقیق، الایقاعات و العقود

اکبر غفاري، تهران، دارالکتب  علی: ، تصحیحالکافیکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازي،   -30

  .1363، 5، چهالاسلامی

 .1368، با اصلاحات سال قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران  -31

 .، با آخرین اصلاحاتهاي عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه  -32

  .هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري قانون آئین دادرسی دادگاه  -33

  .مجموعه قوانین و مقررات حقوقی  -34

و نشر آثار الامام  تنظیم ي مؤسسه: ، تحقیق و نشرالاجتهاد و التقلیداالله،  موسوي خمینی، سید روح  -35

  .  ق1418الاولی،  ، الطبعه) قدس سره(الخمینی 

 ـها   مصاحبهـ، بیانات ، پیامها ) ره( آثار امام خمینیي مجموعه (صحیفه امام،  ـــــــــــــــــــــ -36

 . 1379، 3، چ)قدس سره( تنظیم و نشر آثار امام خمینی ي ، مؤسسه)ها  نامهـاجازات شرعی 

، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، الطبعه الرابعه، اصول الفقهمحمدرضا، مظفر،   -37

1370 . 

عباس قوچانی، بیروت، : ، تحقیقالاسلام جواهرالکلام فی شرح شرایعنجفی، محمدحسن،   -38

 .هالسابع ه داراحیاء التراث العربی، الطبع

البیت،   آلي ه، مشهد، مؤسسهالشریع  فی احکامهلشیعمستندانراقی، احمد بن محمد مهدي،   -39

 .ق1415

 .1384، 10، تهران، نشر میزان، چحقوق اساسی جمهوري اسلامی ایرانهاشمی، سید محمد،   -40

 


	چکیده
	1- روايات
	الف ـ مقبوله عمر بن حنظله: راوي ميگويد از حضرت صادق (ع) در مورد دو نفر از شيعيان كه ميان آنها دعوايي پيرامون بدهي يا ارث پيش آمده بود پرسيدم كه آيا مجازند از سلطان وقت يا قضات دستگاه حاكم دادخواهي كنند؟ امام (ع) فرمود: هر كس از آنان دادخواهي كند و دعوايي را نزد آنان ببرد چه حق بهجانب باشد، چه نباشد، دادخواهي از طاغوت كرده است و هر آنچه كه به نفع او حكم شود و مالي كه بهواسطهي آن ميگيرد پليد است (هر چند در واقع هم حق با او باشد)؛ زيرا اين مال را به استناد حكم طاغوت گرفته است در حاليكه خداوند امر كرده كه به طاغوت كافر شويد. راوي ميگويد: گفتم پس آن دو چه كنند؟ امام (ع) فرمود: ببينند چه كسي از شما روايت كننده حديث است و نظر در حلال و حرام ما كرده و احكام ما را ميشناسد، پس به داور بودن او رضايت دهند پس من او را بر شما حاكم قرار دادم�. (وسائلالشیعه/ 18/98). و نیز توقیع حضرت حجت (عج) است که فرمودند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجهالله. (همان/18/101). همچنین روایاتی نزدیک به همین عبارات و مضامین. (کافی/7/412).

	2- اجماع
	3- اصل
	4- عقل

	ملاحظاتي بر نظريهي لزوم
	تذكر
	اشکال و جواب
	نقد اجماع ادعایی
	فرآيند اجرايي
	نهاد شوراي نگهبان
	لزوم استناد آراي قضايي به قوانين
	استنباط قاضي از قوانين
	يادآوري و جمعبندي
	نتيجهگيري

